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هر وقت خانم مهدوی برگه به دست 
‌وارد کلاس مي‌شود، خـــوش‌حال 
می‌شوم. او درحالی‌که به هـر کدام 
از ما یک برگه مـی‌‌دهد، مـی‌گوید: 
»اوّل فکر کنـید و بعـد، جـواب 
سؤال را در برگه بنویسـید. بعد، 
با هـم درباره‌ي جـواب‌هایتان 

گفت‌وگو می‌کنیم.«
بعد از چند دقـیقه،  جواب‌هایمان 

را می‌گـوییم و خانم مهـدوی آن‌ها را پای 
تخته می‌نویسد. 

- اجازه خانم. شاید محسن دیروز سلمان را اذّیت 
کرده است و حالا او دارد تلافی‌می‌کند.

 - به نظر من سلمان اهمیتّی به جواب سلام نمی‌‌‌دهد.
- من فکر می‌کنم سلمان با دوستش مشغول صحبت 

بوده و صدای محسن را نشنیده است.‌
- شاید هم می‌‌‌‌خواسته با محسن شوخی کند، برود از 

پشت غافلگیرش کند و به او سلام بكند.
- ممکن است...

لام
س

وقتي همه‌ي بچّه‌ها حرف‌هایشان 
را می‌گویند، می‌پرسم: »خانم بعضی 

وقت‌ها ما در کلاس دستمان 
را بالا می‌بریم تا چیزی بگوییم، 

ولی شما اجازه نمی‌‌‌دهید.«
خانم مهــدوی می‌گوید: »به 
نظرت چه دلایلی می‌تواند داشته 

باشد؟«
مي‌گويم: »شاید من را ندیده 
باشید‌ یا شــاید چند نفر قبل 
از من اجـازه گرفتـه باشند. یا 

شاید... «
خانم مهدوی برگه‌ي دیگری به 
ما مـی‌دهد. چقـدر این برگه برایم 

شیرین است. 

ج2.ص636منبع حديث: ميزان‌الحكمه.

نفيسه نجفي قدسي  

به رفتار برادر ديني خودت خوش‌بين باش. 

امام علي)ع( مي فرمايند: رفتار برادرت را به 

بهترین شکل توجیه و تعبیر کن.

حالا با خطّ خوش این حدیث را بنویس و 

دورش را رنگ‌آميزي کن.

م با هم 
وز بری

ن امر
سلما

درس بخونیم؟

به نظر شما چرا سلمان جواب سلام 

محسن رو نداد؟ 
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اي سبزه‌ي عيد
من »آب‌پاشم«

گفتم بيايم
پيش تو باشم

حالا كنارت
يك دوست داري
كي بهتر از من

در آبياري

خوش‌حال هستي،
اي سبزه‌ي ماش؟

مي‌بارم الان
خوش‌حال‌تر باش!

تصویرگر: سمیهّ محمّدی
 مريم هاشم‌پور



دوتا ماهی قرمز
خریدم عید امسال
نشستم پیش آن‌ها

کنار سفره خوش‌حال 

ولی خندان و خوش‌حال
ندیدم این دو تا را
شل و بی‌‌‌حال بودند

میان تنگ، آن‌ها

زمان سال تحویل
دو تا را شاد کردم

 دوماهی را همان‌وقت
خودم آزاد کردم
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اسماعيل الله‌دادي



  محمدرضا رشیدی

  تصویرگر: زینب شُبَّر

سلام. من حسنا هستم. من پايه‌ي سوّم هستم. امروز، 
در مـدرسه کی خـبر خـوش‌حـالک‌ننده و یـک خبر 

ناراحتک‌ننده شنیدم. 
خبر خوش این بود که قرار است در قسمتی از حیاط 
مدرسه، کی آزمایشگاه درستک‌نند. ما مي‌توانيم از این 
به بعد، آزمایش‌های کتاب علوم را آنجا انجام بدهیم. 
مثلًا در آزمایش مربوط به درست کردن باران )علوم 
پایه‌ي سوّم درس پنجم صفحه‌ي 36( نیاز است با آتش 
چراغ الکلی، آب را به جوش بیاوریم. بعد از شنیدن اين 
خبر، همه‌ي بچّه‌ها از خوش‌حالی دست‌‌زدند و با صدای 

بلند گفتند: »آخ جون!«
امّا خبری که بعد از آن شنیدیم، خیلی ناراحتمان کرد. 
آزمایشگاه قرار است درست در جایی ساخته شود که 
درخت نیمه‌ي شعبان آنجاست. براي ساختن آزمايشگاه، 
باید درخت نیمه‌ي شعبان را قطعک‌نیم. حتماً از خودتان 
می‌پرسید كه درخت نیمه‌‌‌ي شعبان دیگر چه‌جور درختی 

است؟

درخت نیمه‌ي شعبان کی درخت بزرگ و قدیمی 
در  دارد.  قرار  مدرسه  حیاط  گوشه‌ي  در  که  است 
جشن تولدّ امام‌زمـان)عج( هـمه‌ي ریسـه‌های حیاط 
مدرسه از کی طرف به آن بسته می‌شود. بچّه‌ها هم 
کلّی کاغذرنگی و آگهي به آن می‌چسبانند. به خاطر 

همین، به درخت نیمه‌ي شعبان معروف شده است.
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دانش آموز عزیز، سعی کرده‌ایم در قسمت‌های 

مختلف این مطلب ، مفاهیم کتب درسی برای شما 

قابل استفاده شود. خوب است در زمان خواندن این 

قصّه، صفحه‌های کتاب درسی که به آن اشاره شده 

را ببيني.



گذشته با چه شوروشوقی صفحه‌ي 91 کتاب هدیه‌‌‌‌های 
آسمان پایه ی دوّم )درس 19 جشن بزرگ صفحه‌ي 
88( را با بچّه‌ها پرکردیم. بعد، طبق برنامه‌ای که نوشته 
‌‌بودیم، کی جشن بزرگ در مدرسه برپا کردیم. ولی 

امسال ...
بچّه‌ها  بلند می‌‌شود و همه‌ي  صدای زنگ مدرسه 
درحالیک‌ه هنوز راه‌حلّ مشخصی برای مشکل پیش‌آمده 

پیدا نکرده‌اند، به سمت خانه‌‌هایشان می‌روند.
به خانه می‌‌‌‌رسم. به مامان و حسن سلام میک‌نم و 
با  پیشم می‌آید و  می‌روم گوشه‌اي می‌نشینم. حسن 
لبخند ريزي می‌گوید: »آبجی‌خانم، چی شده است؟ باز 

دوباره با کدام دوستت قهركرده‌اي؟«

بچّه‌‌‌ها درباره‌ي اين موضوع با هم اختلاف‌نظر دارند. 
از درخت  مهم‌تر  آزمایشگاه  بعضی‌ها می‌گویند که 
است. بعضی‌ها هم می‌‌گویند نباید درخت نیمه‌ي‌شعبان 
که سنشّ از سن مدیر مدرسه هم بیشتر است، براي 
ساختن آزمايشگاه قطع شود. گروهی دیگر با استفاده 
از درس 19 کتـاب مطالـعات اجتمـاعی )پایه‌ي سوّم 
صفحـه‌ي 60( نقشه‌ي مـدرسه را کشیده‌اند و دنبال 
مکان دیـگری برای آزمـایشگاه هستند. خلاصه، هر 

گروه مشغول راضی ک‌ردن گروه دیگر است.

با خودم فکرمیک‌نم كه اگر می‌خواستم آمار تعداد 
گروه‌های مخالف و موافق را دربیاورم، می‌توانستم از 
فصل 7 کتاب ریاضی، درس آمار و احتمال )پایه‌ي 
سـوّم صفـحه‌ي 115( کم‌کبگیرم. یادش‌به‌خیر، سال 

56   اسفند  1401



می‌گویم: »حسن جان خیلی ناراحتم سربه‌سرم نگذار.«
حسن کمی خودش را جمع‌وجور میک‌ند و می‌گوید: 

»شوخیک‌ردم. حالا بگو چه اتفّاقی افتاده است؟«

پیش مامان که مشغول پهن ک‌ردن سفره‌ي ناهار است، 
می‌روم. مي‌خواهم هم در آوردن غذا به او کمک ک‌نم و 
هم مشکل پیش‌‌آمده را با او مطرح کنم. مامان می‌گوید: 

»دخترم، در مدرسه مشکلی پیش آمده است؟«
من درحالیک‌ه در کی دستم پارچ آب و در دست 
دیگرم سه لیوان را از دسته‌هایشان گرفته‌ام، ماجرا را 
برایش تعریف میک‌نم. مامان می‌‌گوید: »حق با شماست. 
واقعـا هم ناراحتی دارد. من آن درخـت را دیـده‌ام. 

حیف‌است اگر قطع بشود!«

حسن که حـالا از کلّ مـاجرا باخـبر شـده ‌اسـت، 
می‌گوید: »من کی راه خوب سراغ دارم.«

پارچ و لیوان‌ها را روی سفره می‌گذارم و پیش حسن 
می‌روم. می‌گویم: »خب داداش گلم، بگو ببینم راه‌حل 
خوبت چیست؟« حسن باز هم از آن لبخندهای ریزش 
می‌زند و می‌گوید: »اوّل باید قول‌بدهی كه امروز در 
مـرتبّ ‌كـردن اتاقـم کمکـم کنی تا مـن هم راه‌‌‌حل را 

بگویم.«
اوّل کـمی اخـم میک‌ـنم. بعد، می‌خـندم و می‌گویم: 

»باشه داداشی، کمکت میک‌نم. زودتر راه‌حلّ را بگو.«
و  درمی‌آورد  را  فارسی  کتاب  یکفش  از  حسن 
می‌گوید: »راه‌حلّ شما داخل این کتاب است. امروز، 
سر کلاس با خانم‌ معلّم شعر درختک‌اری )فارسی 
پایـه‌ي دوّم شـعر درخـتک‌اری صـفحه‌ي 110( را 
خواندیم و حفظک‌ردیم. اگر شما هم زنگ‌تفریح در 

ً

ّ
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حیاط مدرسه جمع‌ شوید و به همراه بچّه‌‌های کلاس 
دوّم این شعر را بخوانید، حتماً مدیر مدرسه اجازه‌ي 

قطع‌ کردن درخت را نخواهد داد.«
با خودم می‌گویم: »فکر بدی نیست. به‌هرحال از اینکه 

هیچ کاری نکنیم، بهتر است.«

زنگ‌‌تفریح اوّل به صدا درآمد. با بچّه‌های كلاس دوّم 
و سوّم گفت‌وگو کردم. بعضی از بچّه‌ها قبول نکردند، 
ولی با خیلی‌ها که مثل من عاشق درخت نیمه‌ي شعبان 
هستند، در کنار درخت نیمه‌ي شعبان جمع‌شده‌ایم. با 

اشاره‌ي من، همه با هم شروع میک‌‌نیم به خواندن شعر 
درختک‌اری.

بعد از چند لحظه، مدیر، ناظم و معلّم‌ها پشت شیشه‌ي 
دفتر جمع‌می‌شوند و به ما نگاه ‌میک‌نند. شعرمان که تمام 
می‌شود، مدیر به همراه ناظم و معلّمان به حیاط می‌‌‌‌‌آیند. 
مدیر  وقتی  ما جمع‌می‌شوند.  دور  هم  بچّه‌ها  بقیهّ‌ي 
شروع‌ میک‌ند به دست‌زدن، همه ما را تشویق‌‌‌میک‌نند. 
و  بالامی‌برد  سکوت  نشانه‌ي  به  را  دستش  مدیر 
همه ساکت می‌شویم. بعد، می‌گوید: »بچّه‌های عزیز 
شما  اینکه  از  بعد  دیروز  دارم.  برایتان  خوشی  خبر 
به خانه‌‌‌هایتان رفتید، ما یکی از متخصّصان معماری 
مدارس را دعوتک‌‌ردیم تا به مدرسه بیایند و نظرشان 
را بگویند. ایشان هم کلّی فکرکردند و آخر سر نقشه‌ي 
آزمایشگاه را طوری طّراحی کردند که درخت نیمه‌ي 
شعبان قطع نشود. درخت نيمه‌ي شعبان وسط آزمایشگاه 

قرارمی‌گیرد و از سقف آزمایشگاه هم عبور میک‌‌‌ند.«
و  می‌شویم  خوش‌حال  خبر،  این  شنیدن  با  همه 
خودم  با  زدن.  دست  به  میک‌نیم  شروع  بی‌اختیار 
می‌گویم: »امسال، جشن میلاد امام‌زمان)عج( در کنار 

درخت نیمه‌ي شعبان چه جشن باشکوهی می‌‌شود!«

76   اسفند  1401
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 محمدهادی نیکخواه آزاد
 تصویرگر: طاهره رضایی

نیمه‌ی اسفند رسیده بود. برف‌ها آب شده بودند و 
درخت‌ها داشتند کمک‌م از خواب بیدار می‌شدند. من 
و برادرم امید داشتیم توی حیاط بازی میک‌ردیم. منتظر 
بابا رحمان بودیم. او به ما قول داده بود که برایمان نهال 

بلوط بیاورد تا بکاریم. 
بود.  آورده  را هم  زیبا  نهال‌های  بابا رحمان رسید. 
گفت: »بچّه‌ها سریع حاضر شوید. آقا ناصر آمده تا ما را 

به بیرون از روستا ببرد.«
آقا ناصر محیط‌بان است. توی راه برایمان تعریف کرد 
که: »در همین چند‌سال گذشته، خیلی از درخت‌های 
جنگل‌های بلوط از بین رفته‌اند. بسیاری از حیواناتی هم 
که روی درختان لانه داشتند، یا غذایشان بلوط بود، 

زندگی‌شان به خطر افتاده است.«
پرسیدم: »درخت‌ها چطوری از بین می‌روند؟«

متن ایندیزاین گذاشته شد

ده
سا
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        يك كش



كاشت نهال توسط رهبر 
در روز درختكاري.

نماهنگي  بهاري،
 از البرز.
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بعد از کاشتن نهال‌ها، بابا رحمان گفت: »بچّه‌ها شما 
کار خیلی بزرگی انجام دادید. چند سال دیگر، نهال‌های 
شما تبدیل به درختان تنومندی می‌شوند.« امید گفت: 
»اگر ما بچّه‌های روستا، هر کداممان کی درخت بکاریم، 

دوباره جنگل بلوط‌مان پر درخت می‌شود...« 

نبارد، خشکسالی  باران  »اگر  داد:  جواب  ناصر  آقا 
می‌شود و درختان صدمه می‌بینند. البتهّ ما انسان‌ها هم 
گاهی با درختان مهربان نیستیم. آن‌ها را قطع میک‌نیم 
تا از چوبشان استفاده کنیم، یا اینکه وسط جنگل جادّه 

بسازیم.«

متن ایندیزاین گذاشته شد
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تصویرگر: فاطمه عسگری

نرگس چشم‌هایش را باز کرد. توی دلش گفت: »خدا 
کند كه وقتش رسیده باشد.«

مامان‌بزرگ می‌گفت: »به دلم افتاده است كه وقتي 
گلدانت گل ‌بدهد، داداشت هم به دنیا می‌آید.«

مثل هرروز، نرگس به سراغ گلدانش رفت. آقای گل‌فروش 
به او گفته‌ بود كه اگر از گلدان خوب مراقبت ‌كند، خیلی 

زود گل ‌می‌دهد.
نرگس منتظر بود. می‌خواست زودتر گلش را ببیند. 
این گلدان را خیلی دوست ‌داشت. آخر گلدانش، گل 
نرگس بود. مامان‌بزرگ داشت چای دم ‌میک‌رد. یکهو 

نرگس دادزد: »آخ جان! گلدانم بالاخره گل ‌داد.«
مامان‌بزرگ قوری را گذاشت روی کتری و گفت: 
»به‌به! مبارک است. فکر کنم داداشت هم دیگر به دنیا 

آمده باشد.«
نرگس با تعجّب پرسید: »داداش مهدی؟«

مامان‌بزرگ گفت:  »بله. وقتی خواب بودی، مامانت با 
بابا رفت بیمارستان.«

نرگس از خوش‌حالی پرید بالا.
منتظرش  که  را  روزی  »بالاخره  گفت:  مامان‌بزرگ 

بودی، رسید!«

 معصومه ربيعي
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نرگس چشم‌هایش را ریز کرد و گفت: »مامان‌بزرگ، 
شما از کجا می‌دانستـید كه وقتـی گلـدانم گل بدهد، 

داداشم به دنیا می‌آید؟«
مامان‌بزرگ خندید وگفت‌ »من نمی‌دانستم، ولی دلم 
بود که هم گل تو و هم داداش مهدی، توی  روشن 
کی روز خوب می‌آیند. امروز هم کی روز خیلی خوب 

است.«
نرگس پرسید: »مگر امروز چه روزی است؟«

مامان‌بزرگ گفت: »کی جشن خیلی بزرگ! امروز، 
روز تولدّ امام دوازدهم ما، حضرت مهدی)عج(، است. 

او کسی  است که ما منتظر آمدنش هستيم. وقتی او 
بیاید، دنيا زيباتر می‌شود.«

لبخند قشـنگی روی صورت نرگـس نشـست. گفت: 
»خوش‌به‌حال داداش مهـدی! راستـی، کـی می‌توانم 

ببینمش؟«
مامان‌بزرگ برای نرگس چای ریخت و گفت: »مامان، 
بابا و داداش مهدی امروز به خانه می‌آیند. باید منتظرشان 

بمانیم.«
نرگس چایش را شیرین کرد و گفت:

 »چه انـتظار شیرینی!«
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امام صادق)ع( فرمودند: 
کسی که می‌خواهد از یاران حضرت مهدی)عج( باشد، باید منتظر او 

باشد، با تقوا باشد، و اخلاق نیکو داشته باشد.
منبع: كتاب الغيبه

اكان
اژه‌هاي پ

ع: كتاب گل‌و
       منب
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سلام، سلام دوست خوبم!
دیگر داریم به سال جدید نزدکی می‌شویم. با حال و هوای عید چطوری؟ 
تو هم داری برنامه‌ریزی میک‌نی؟ قرار است چه کارهایی با خانواده انجام 
بدهید؟ به جایی می‌‌روید؟ مهمان برایتان می‌آید؟ مهمان‌هايتان چه کسانی 

هستند؟ 
راستی! لحظه‌ي سال‌تحویل را چهک‌ار میک‌نید؟ کجا هستید؟ سفره‌ي 

هفت‌سین که حتماً پهن میک‌نید. مگر نه؟
راستی، تا حالا شده است كه تو یا یکی از اعضای خانواده‌ات موقع 

کتاب
                            معّرفی 

سال‌تحویل از سفره‌ي هفت‌سین جامانده باشید؟ یا نزدکی بوده است که جا بمانید؟ مثلًا آن‌موقع خوابتان برده باشد یا 
کارتان بیرون از خانه طول کشیده باشد. هی ساعت را نگاه کرده باشید و دعا کرده باشید كه زودتر كارتان تمام بشود 

و بتوانید به موقع به خانه برسید؟ آن موقع احساس‌تان چطور بود؟
آره. خودم می‌دانم خیلی حسّ خوبی ندارد. توی کتاب چتری با پروانه‌های سفید هم موقع سال‌تحویل است. کار 
خیلی‌ها گره‌‌خورده است و می‌ترسند كه لحظه‌ي تحویل سال سر سفره‌ي هفت‌سین و کنار خانواده‌شان نباشند. ولی خدا 

را شکر، گره‌ها بازمی‌شود و همه به موقع به خانه می‌رسند. 
چی؟ چطوری توانستند؟ این کتاب خیلی جالب که نوشته‌ي آقای فرهاد حسن‌‌زاده است را بخوان تا بدانی!

با چتری 

ســفید ی  ها نه  ا پرو  

ســفید ی  ها نه  ا پرو با  چتری 
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بچّه‌ها دست‌هايشان را روي شانه‌ي هم بگذارند و کی 
زنجیره بلند تشکیل بدهید.

کسی که اوّل زنجيره، ايستاده سر مار است و نفر آخر، 
دُم مار است.

سر مار باید دُم را بگیرد. بچّه‌هاي وسط زنجیره نبايد 

۸۸۹۴۵۵۴۵-۰۲۱انتشارات فاطمی: 

اجازه دهند سر، دم را بگيرد. )بدون اینک‌ه زنجیره از هم 
جدا شود.(

اگر سر مار، دُم را بگيرد، كسي كه دُم مار بوده به‌جاي 
سر مي‌آيد. کسی هم که در انتهای زنجیره ايستاده، دُم 

می‌شود. بازی با سر و دُم جدید مار ادامه پیدا میک‌ند.

 سميهّ قلي‌زاده
 عکّاس: اعظم لاریجانی
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خورشید وسط آسمان بود. بابادرخته نگاهی به حوض 
بود.  افتاده  توی حوض  کرد. عکسش  مسجد  حیاط 
لبخندی زد و گفت: »الان گنجش‌کها می‌رسند. حالا 
دیگر ناهارشان را خورده‌اند، می‌آیند تا قصّه گوشک‌نند.«

کمک‌م شاخه‌های بابادرخته پر از گنجشک شد. همه با 
هم گفتند: »دیروز قرار بود قصّه‌ي کی مسابقه را بگویی. 

زودباش بابادرخته ... تا خوابت نبرده، زودبگو.«
بابادرخته گفت: »خب، تا کجا گفته بودم؟«

گنجشک کوچیکه گفت: »هنوز شروع نکرده بودی 
كه خوابت برد.«

بابادرخته زد زیر خنده! صدای خنده‌ي گنجش‌کها 
هم بلند شد.

بابادرخته گفت: »آخه من خیلی پیر شدم. کمی كه 
حرف می‌زنم، خسته می‌شوم و چرتم می‌گیرد. این‌دفعه، 

اگر وسط قصّه خوابم برد، صدایم کنید.«
بابادرخته خمیازه‌ای کشید و ادامه داد: »آن‌وقت‌ها، 
کی پرنده،‌ تازه به محلّه‌ي ما آمده بود. می‌خواست 
لانه‌اش  بار  هر  امّا  بسازد،  لانه  من  شاخه‌‌های  روی 
پرنده‌های  لانه‌ساختن  من  می‌شد.  خراب  و  می‌افتاد 
زیادی را دیده‌‌‌بودم و می‌دانستم که دارد اشتباه میک‌ند.«
به او گفتم: »پرنده‌ي قشنگ، داری چه کار میک‌نی؟«

پرنده با سرعت چوب‌ها را جابه‌جا کرد، نگاهم کرد 
و گفت: »نکند تو هم می‌خواهی مثل درخت همسایه 

من را اذیتّ کنی؟ اگر دوست نداری از اینجا بروم.«

صّه
         ق

 نسرين دشتي
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من با تعجّب گفتم: »نه! من که چیزی نگفتم فقط...«
پرنده گفت: »آن درخت هم می‌گفت من که چیزی 
نگفتم، ولی همه‌اش از من ایراد می‌گرفت و من را مسخره 

میک‌رد. اگر می‌خواهی بمانم، اذّیتم نکن!«
بابادرخته چشم‌هایش را بست، چند تا آه کشید و 
خرّوپفش بلند شد. همه‌ي گنجش‌کها گفتند: »وای باز 

خوابش برد. بابادرخته... بقیهّ‌‌‌اش چی شد؟«
‌بابادرخته چشم‌هایش را بازکرد. صدایش را صاف 
کرد و گفت: »اتفّاقاً آن روز بچّه‌ها داشتند در حیاط 
مسجد بازی میک‌ردند. من هم مشغول تماشای بچّه‌ها 
پیرمردی هم  باشم.  نداشته  پرنده  به  کاری  شدم که 
کنارحوض وضو می‌گرفت. دو تا از بچّه‌ها با دقّت 
به پیرمرد نگاه میک‌ردند. کمک‌‌م آمدند نزدکی. سلام 
ک‌ردند و گفتند: »می‌شود بین ما داوری کنید و ببینید که 

کدامکی‌ از ما درست وضو می‌گیرد؟«
پیرمرد قبول کرد. پسربچّه‌ها وضو ‌گرفتند و پیرمرد 
نگاه ک‌رد. وقتی کار بچّه‌ها تمام شد، پیرمرد سرش را 
لبخندی زد و گفت: »وضوی هر  انداخت. او  پایین 

دوي شما درست بود. من اشتباه وضو مي‌گرفتم. شما 
دو برادر چقدر مهربان هستید. ممنون که به من وضو 

گرفتن را یاد دادید.«
بابادرخته آهی کشید و گفت: »این دو برادر می‌خواستند 
به پیرمرد بگویند وضویش اشتباه است، امّا برای اینکه 
ناراحت نشود، با عملشان حرفشان را زدند. چقدر دلم 
برای این دو برادر تنگ شده است. حسن و حسین )سلام 

خدا بر ايشان( یادش بخیر...«
بابادرخته چشم‌هایش را بست و چندتا آه کشید و 
خرّوپفش بلند شد. همه‌ي گنجش‌کها گفتند: »وای باز 

خوابش برد. پاشو بابادرخته. بقیهّ‌اش چی شد؟«
بابادرخته تکانی به شاخه‌هایش داد. چشم‌هایش را 
باز کرد و ادامه داد: »چندتا از پرنده‌ها را صدا کردم 
و گفتم بیایند روی شاخه‌ی من مسابقه‌ي لانه‌سازی 
داور  تازه‌وارد خواستم  پرنده‌ي  از  آن‌وقت  بگذارند. 
باشد. یادش بخیر! خیلی به پرنده‌ها خوش‌‌‌‌گذشت. آن 

پرنده هم فهمید که اشتباه کارش کجا بوده است.«
بابادرخته چشم‌هایش را بست و چندتا آه کشید. 



مادربزرگ  به خاطرات  با دقّت  نوشین و خواهرش 
گوش می‌دادند. او تعریف میک‌رد كه وقتی هم‌سن و سال 
آن‌ها بوده است، به کمک دوستانش، چادر مادرش را زیر 
درخت توت سر کوچه‌ي محلّ زندگی‌شان مي‌گرفته و 
درخت توت را مي‌تكانده‌اند. آن‌وقت، توت‌های رسیده 
داخل چادر مي‌ريخته است. آن‌ها هم مي‌توانستند کی 

شکم سیر، توت شیرین و رسیده بخورند.

وقتی خاطرات مادربزرگ به این جا رسید،  
الان  چرا  پس  »مادربزرگ،  پرسید:  نوشین 
دیگر در شهرها درخت‌هایی را نمیک‌ارند که 
ميوه ‌بدهند؟ درست مثل همین درخت توتی که 

شما کلّی از آن خاطره دارید؟«

درخت‌ها،  این  به  جان  »نوشین  گفت:  مادربزرگ 
درختان مثمر )درخت‌هايي كه ميوه مي‌دهند( می‌گویند. 
گیاهان  و  درختان  بیشتر  شهرها  در  دیگر  الان  ولی 
تزییـنی مـیک‌ارند، مثل سرو و کاج! این درخت‌ها 

قشنگی دارند، ولی هیچ محصولی ندارند.«
صدای بابابزرگ بلند شد که: »بعضی از این درختان 
و گیاهان ظاهر قشنگی دارند. رشد آن‌ها سریع است 
و رسیدگی کمتری هم نیاز دارند. دیگر شهرداری ها 

متن ایندیزاین گذاشته شد

18 6

140
د  1

سفن
  ا

گ
شن

ت ق
بیع

                            ط

   علي زراندوز 
        

   
           تصویرگر:میثم موسوی



به سراغ کاشتن درختان ميوه نمی‌روند بابا جان! چون 
دستمال  را  نمیک‌‌‌ند  درد  که  سری  معتقدند  احتمالا 

نمی‌بندند.«
نوشین از مادربزرگ پرسید: »این که بابابزرگ گفت، 

یعنی چی؟«
مادر بزرگ لبخندی زد و گفت:»این کی ضرب‌المثل 
است نوشین جان. معني آن، اين است که بعضی از آدم‌ها 
می‌خواست  بابابزرگ  خلاصه،  نیستند.  دردسر  دنبال 
بگوید چون کاشت و نگهداری از برخی درخت‌هایي 
كه ميوه نمي‌دهند )غيرمثمر( زحمت کمتری دارد، برخي 
به سراغ کاشت آن‌ها می‌روند. هر چند که بزرگان دین 
ما هم بر کاشت درخت مثمر و دارای محصول، تأیکد 

بیشتری کرده‌اند.«1
که:  شد  بلند  آشپزخانه  از  دوباره  بابابزرگ  صدای 
»البتهّ نوشین جان، این یادت باشد که هر درختی را 
هم نمی‌‌توان در هر شهری کاشت. یعنی در هر شهر، 
براساس آب‌وهوایی که دارد، گیاهان و درختان خاصّی 
بهتر رشد میک‌‌نند و محصول می‌دهند. موقع کاشت 

درخت باید به این نکته‌ي مهّم توجّه کرد.«
»البتهّ  گفت:  نوشین  به  آهسته  با صدای  مادربزرگ 

این‌ها اطّلاعاتی است که وقتی عمویت کارمند اداره‌ي 
فضای سبز شهرداری بود، در اختیار بابابزرگ گذاشته 
است. آن‌وقت‌ها، عمویت هنوز کارمند بود و نرفته بود 

دنبال زراعت و باغداری خودش.«
در این هنگام، بابابزرگ با کی ظرف پر از پرتقال 

وارد شد و گفت: »خب، حالا بعد از این همه بحث 
پرتقال‌هاي خوش‌مّزه  این  با  را  دهانتان  علمی، 
از  و  رفتم  را خودم  پرتقال‌ها  اين  کنید.  شیرین 
درخت حیاط خانه‌ي قدیمی دوست قدیمی‌‌ترم، 

آقا مرتضی، کندم.«
مادر بزرگ با تعجّب پرسید: »شما با این سن و سالت 

از درخت بالا رفتی؟«
بابابزرگ درحالیک‌ه کی پرتقال را قاچ میک‌رد، با 

یادآوری  با  نه! ولی  کمی خجالت گفت: »خودم که 
خاطرات نوجوانی، همه‌ي فوت و فن‌های بالا رفتن از 
درخت و کندن میوه را به نوه‌ي آقامرتضی یاد دادم. این 

ميوه‌ها هم دستمزد آموزش من شد!«  

متن ایندیزاین گذاشته شد

1.پیامبر)ص(  فرمودند: 
هر کس درختی بکارد و آن 

درخت میوه بدهد، خداوند به 
اندازه ی مـیوه های آن درخت به 

او پاداش می دهد.  
منبع: مستدرک الوسائل، ج ۱.

ً
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 قطار پرنده توی آسمان بود. هوهو، چي‌چي، از بالای 
ابرها گذشت. روی دشت برفی نشست. توی واگن اوّل 
گفت:  و  قطار سوتک‌شید  بودند.  نشسته  آدم‌برفي‌ها 

»آدم‌برفی‌ها، همچون و همچین،  بپرّید پایین.«
آدم‌برفی‌ها خوش‌حال پیاده‌شدند. يكي از آدم‌برفی‌ها 

پیاده نشد. همين‌طور كه نشسته‌بود، نشست.
قطار، کوکو پاچ‌‌پاچ بالا رفت. از جلوی خورشید 

گذشت. ویژژژ، آمد پایین. کنار کی باغ نشست. 

توی واگن دوّم سبزه و گل‌‌‌‌ها بودند. 
قطار داد زد: »سبزه و گل‌ها، همچون و همچین.  بپرّید 

پایین.« 
شد.  پیاده  هم  آدم‌برفی  شدند.  پیاده‌  شادی  با  همه 
بدوبدو رفت و رسید به خانه‌ی خاله بهار. خاله بهار 
سفره‌ی هفت‌‌‌‌سین را وسط حیاط پهن کرده‌بود. آدم‌برفی 

گفت: »وای، چه سفره‌ی قشنگی!«
خاله بهار آدم‌‌برفی را دید و گفت: »اه! آدم‌برفی پس 
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چرا تو اینجایی؟ آدم‌برفی گفت: »من آمده‌ام سفره‌ی 
هفت‌سـین را ببینـم. من هیچ‌وقت سفره‌ی هفت‌سین 

ندیده‌ام.« 
خاله بهار گفت: »دردت به جونم! اینجا هوا آفتابي 
است. آسمون آبی است. الان آب می‌شوی. پر از پیچ و 

تاب می‌شوی.«  
آدم‌‌برفی چ‌کچک عرق کرد. غصّه‌دار شد. خاله بهار 

هم غصّه‌دار شد.   

 حوض‌کاشی فکری کرد و  داد زد: »آدم‌برفی! من آب 
ندارم، پیچ و تاب ندارم. مي‌شود اينجا آب شوي؟«    

آدم‌برفي گفت: »بله که آب می‌شوم. امسال می‌خواهم 
کنار خاله بهار باشم.«

بعد، پرید توی حوض و آب شد. خاله بهار هم ماهی 
»این هم  انداخت توی دل حوض و گفت:  را  تنگ 

هدیه‌ي من.«
آدم‌برفی که آب شده بود، فیش‌فیش خندید. 

بچّه های عزیز، بعد از خواندن این قصّه ی زیبا،

به ماهی ها  کمک کن تا به داخل حوض بروند.

              پس آن ها را بِبرُ و داخل  حوض بچسبان.

216   اسفند  1401



            علي زراندوز
 

 احمدی

صطفی
ر: م

یرگ
صو

  ت
 

فیلک‌وچولو با اجازه‌ي پدر و مادرش، میمونک‌وچولو 
را که تازه با او دوست شده بود، به خانه‌شان برد تا با 
هم بازی کنند. او با خودش فكر كرد كه پدر و مادرش 

دوست تازه‌اش را خیلی بیشتر از او دوست‌دارند!
فیلک‌وچولو با خانواده‌اش تازه به آن دشت رفته‌بود. 
او خیلی زود با میمونک‌وچولو دوست شده و او را به 
خانه‌شان دعوت‌كرده‌بود تا حسابی با هم بازیک‌نند و 

خوش‌بگذرانند. مادر فیلک‌وچولو برای میمونک‌وچولو 
کی خوراكي )دسر موزی( خوش‌مزّه درست کرده بود. 
پدر فیلک‌وچولو هم هروقت توپ میمونک‌وچولو بالای 
درخت  آن  به  را  بلافاصله خودش  می‌افتاد،  درختی 
می‌‌‌رساند و توپ او را با خرطوم بلندش پایین می‌آورد. 
او مي‌دانست كه ميمون‌كوچولو برخلاف فیلک‌وچولو، 
خودش می‌تواند از درخت بالا برود و توپش را بردارد!

وقتی فیلک‌وچولو دید که پدر و مادرش چقدر به 

دوست تازه‌اش محبتّ میک‌نند و او را دوست‌دارند، 
از  او  ايجادشد.  بزرگ  نگرانی  کی  دلش  در  ناگهان 
خودش پرسید: »نکند پدر و مادرم میمونک‌وچولو را 
بیشتر از من دوست‌داشته‌باشند. او زرنگ‌تر از من است 
و می‌تواند با دست و پاهایش از شاخه‌هاي درخت 
آویزان‌شود. او مي‌تواند کارهای بامزّه‌ای انجام دهد که 

پدر و مادرم را بخنداند و خوش‌حالشان کند.«
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فیلک‌وچولو برای اینکه مثل میمونک‌وچولو بامزّه باشد، 
سعیک‌رد پدر و مادرش را بخنداند. از درخت بالارفت 
و کارهای بامزّه انجام‌داد. ناگهان شاخه‌ي زیر پایش 

شکست و داشت به زمين مي‌افتاد که میمونک‌وچولو 
از بالای درخت، دستش را گرفت و او را نجات داد.

پدر و مادر فیلک‌وچولو او را سرزنشک‌ردند كه چرا 
با این کار، هم خودش را به خطر انداخته هم آن‌ها را 
نگرانک‌رده‌است؟ آن‌ها به فيل‌كوچولو گفتند که مگر 
نمي‌داني فیل‌ها نمي‌توانند از درخت بالا بروند. بعد هم 
حسابی از میمون کوچولو تشکر کردند و کی هدیه‌ي 

خوب هم به او دادند! 
و  طاقت‌نیاورد  دیگر  فیـلک‌وچولو  که  بود  اینجـا 
زد زیر گریـه. میـمونک‌وچولو که متـوجّه رفتارهای 
عجیب‌وغریب دوستش شده بود، با دستپاچگی از همه 
خداحافظی کرد. او آن‌قدر باعجله خانه را ترکک‌رد که 

فراموشک‌رد هديه‌اش را با خودش ببرد! 
وقتی ميمون‌كوچولو رفت، مادر فیلک‌وچولو او را 
بغلک‌رد و دلیل رفتارهای عجیب‌وغریب آن روزش 

را پرسید. فيل‌كوچولو هم در گوشِ بزرگ مادرش 
گفت که فکرمیک‌ند آن‌ها میمونک‌وچولو را بیشتر از 
او دوست دارند. چون ميمون‌كوچولو خیلی بانمک 
و باهوش است و تازه از درخت هم به راحتی بالا 

می‌رود!
با شنیدن این حرف، مادر فیل کوچولو لبخندی زد و 

گفت که آن‌ها به میمونک‌وچولو محبتّ‌مي‌كردند چون 
می‌‌‌خواستند او با پسر عزیزشان، یعنی فیل کوچولو، 
دوست بماند. آن‌ها دلشان نمی‌خواست پسرشان که 
تازه به آن جنگل آمده بود، تنها بماند و دوستی نداشته 

باشد که با او بازی کند.
پدر فیل کوچـولو که تازه مـاجرا را فهمـیده‌بود، 
برای فیلک‌وچـولو توضـیح داد که برای داشـتن کی 
گذاشت.  دوست خوب باید به او محبتّک‌رد و احترام‌
فیلک‌وچولو تازه فهمیده‌‌بود که قلب پدر و مادرش 
مثل رودخانه‌ي بزرگ وسط جنگل است. موجودات 
زیادی از آن آب می‌‌خورند، امّا آب آن هیچ‌وقت تمام 

نمی‌شود.
زیادی  افراد  به  می‌توانستند  فیلک‌وچولو  والدین 
محبتّک‌نند، بدون اینکه از محبتّ و علاقه‌ای که به 
که  بود  اینجا  کم شود.  داشتند، چیزی  فیلک‌وچولو 
فیلک‌وچولو با خرطومش صورت پدر و مادرش را 
بوسید. او هدیه‌ای را که ميمون‌كوچولو جاگذاشته‌بود، 
برداشت تا به خانه‌ي آن‌ها ببرد و از میمونک‌وچولو 
دعوت کند كه فردا هم برای ناهار به خانه‌ي آن‌ها بیاید 
و با فیل‌كوچولو بازیک‌ند و با او حسابی خوش‌بگذراند!  
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زنگ تفریح بود. امیرعلی و دوستانش زیر سايه‌ي کی 
درخت نشسته بودند. یکی از دوستان او پرسید: »دیروز 

با بابايت رفتی زورخانه؟«
امیرعلی گفت: »آره، رفتم. خیلی خوب بود. تا حالا 

این‌قدر به من خوش نگذشته بود.«
بعد، بلند شد. دست‌هایش را باز کرد و مثل پهلوان‌های 
توی  دیروز  »آخه  گفت:  و  چندبار چرخید  زورخانه 

زورخانه جشن گل‌ریزان بود.«
یکی دیگر از دوستانش پرسید: »جشن گل‌ریزان ديگر 

چي است؟«
امیرعلی صدای زنگ مرشد را با دهانش درآورد و 

گفت: »الان می‌گم بچّه مرشد.«
و شـروع کرد به تعـریف کردن درباره‌ي ماجرای 
دیروز: »نزدیکی‌های عصر بود که به زورخانه رسیدیم. 
پهلوان‌ها توی گود می‌چرخیدند و یا علی)ع( می‌گفتند. 
اوّلین بار بود که من هم توی گود می‌رفتم و همراه با 
آن‌ها می‌چرخیدم. کمی که گذشت، مرشد زنگ را به 
صدا درآورد و گفت كه امشب جشن گل‌ریزان داریم. 

پهلوان‌هایی که می‌مانند، بلند بگویند یاعلی.« 
صدای یاعلی پهلوان‌ها توی زورخانه بلند شد.
با تعجّب از بابا پرسیدم: »جشن؟ چه جشنی؟«

بابا لبخند زد و گفت: »توی این جشن، هر کدام از 
پهلوان‌ها به اندازه‌ي توانش، پولی را به مرشد می‌دهد. 
آن‌وقت این پول‌ها را جمع میک‌نند و می‌دهند به کسانی 

که نیازدارند.« 
گفتم: »آهان! مثل آن‌دفعه که برای زلزله‌زده‌ها پول 

جمعک‌ردید؟«
بابا گفت: »درست است پسرم، امّا امروز قرار است 

برای آزادی کی زندانی پول جمعک‌نیم.«
چشم‌هایم از تعجّب گرد شد و پرسیدم: »امّا... آخر 

چرا باید زندانی را آزاد کرد؟«
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بابا خندید و گفت: »همه‌ي زندانی‌ها که خلافک‌ار 
نیستند. این زندانی به خاطر بدهی و مشکل مالی به 
زندان افتاده است. اگر قرضش را بدهیم، آزاد می‌شود.«

بعد، آه کشید و گفت: »بنده‌ي خدا زن و بچّه‌دار است 
و با آبرو! پسرش چندسالی از تو کوچ‌کتر است.«

را  مرشد  زنگ  صدای  دهانش  با  دوباره  امیرعلی 
درآورد و به دوستانش گفت: »خیلی دلم می‌خواست 
من هم کمکی به او بکنم، آخر من هم توی گود رفته 

بودم و پهلوان شده بودم.« 
امیرعلی دستی به سرش کشید و ادامه داد: »مجبورشدم 
کلّی به مغزم فشار بیاورم تا ببینم چطوری می‌توانم من‌ 

هم مثل بقیهّ‌ي پهلوان‌ها در جشن شرکت کنم.«
یکی از دوستانش پرسید: »بالاخره چی شد؟ تو هم 

کمک کردی؟«
امیرعلی گفت: »بله که کمک کردم!« 

یکی دیگر از دوستانش پرسید: »مگر تو پول داشتی؟«
امیرعلی دست‌هایش را دوباره باز کرد و چرخید و 
چرخید. آن‌وقت ایستاد و گفت: »به جای پول، کی فکر 
بکر کردم. آخر چند روز پیش که جشن تولدّم بود، 
چند تا آبرنگ و مدادرنگی و از این‌جور وسایل هدیه 

گرفته بودم.«

یکی از بچّه‌ها خندید و پرسید: »امّا این چیزها به چه 
درد او می‌خورد؟«

امیرعلی گفت: »عجله نکن تا برات بگم بچّه مرشد! 
من با خودم فکرکردم وقتی او از زندان آزاد می‌شود، 
بچّه‌هایش هدیه‌ای  برای  برود و  وقت نمیک‌ند  حتماً 
بخرد. امّا اگر ما هديه‌هايي را آماده کنیم، با دست پر به 

خانه می‌رود و بچّه‌هایش بیشتر ذوق میک‌نند.«
بچّه‌ها با هم گفتند: »دمت گرم پهلوان. چه فکر بکری!«

یکی از بچّه‌ها پرسید: »می‌شود این‌بار به بابايت بگویی 
ما را هم ببرد جشن گل‌ریزان؟ شاید ما هم بتوانیم کمکی 

بکنیم.«
لازم  حتماً  که  کمک ک‌ردن  »برای  گفت:  امیرعلی 
نیست برویم زورخانه. به قول بابا، ما ایرانی‌ها هروقت 
لازم باشد به داد هم می‌رسیم. وقت‌هایی که سیل می‌آید 
یا زلزله یا هر اتفّاق دیگری که به کمک مردم نیاز باشد، 

مردم كمك مي‌كنند.« 
امیرعلی لبخند زد و ادامه داد: »امّا حتماً به بابا می‌گویم 

كه دفعۀ بعد همگی با هم برویم.«
 بچّه‌ها با هم گفتند: »باز هم دمت گرم پهلوان!«

کمی بعد، صدای زنگ مدرسه بلند شد و همگی با هم 
رفتند سر کلاسشان.
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را روی  برقع*  را محکم کرد،  مادربزرگ شال مشکی‌‌اش 
صورتش گذاشت و به بازار بزرگ بوشهر رفت. امروز، آخرین 
چهارشنبه‌ي سال بود. باید برای رسم قدیمشان از بازار، شکر 
می‌خرید. البتهّ تصمیم داشت برای پختن شیرینی، بی‌‌بی‌گلی و 
قراپیج هم خرید کند. او شیرینی‌پختن با نوه‌هایش را دوست 

داشت.

وقتي داود و زهرا به خانه‌ي مادربزرگ رسيدند، از مادربزرگ 
درباره‌‌‌ی کارهایی که باید در نوروز انجام بدهند، پرسیدند. 
مادربـزرگ گفت: »امسال می‌‌خـواهم در کنـار سفره‌ي 
هفت‌سین، سفره هفت‌میم هم پهن کنم. مادرم همیشه 
در سفره‌ي هفت‌میم از نعمت‌های الهی می‌چید. او 
ماهی، میگو، میوه، مرغ، مرباّ و مسقطی بر سر 
سفره مي‌گذاشت و برای این همه نعمت، 

شکر خدای مهربان را میک‌رد.«
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مزرعه گل محمدی

دیگر  عید  برای  »مادربزرگ  پرسید:  داود 
چهک‌ار میک‌نیم؟«

مادربزرگ گفت: »مثل هر سال بر سر خاک پدربزرگ 
و دایی علی می‌رویم. بعد هم از آنجا به خانه‌ی دایی علی 
می‌‌رویم تا جای خالی دایی علی را برای زن‌دایی و محمّد و 

فاطمه پرکنیم. بعد هم به دیدن فامیل می‌رویم. راستی بچّه‌‌ها، 
می‌دانید نوروز بازی‌های مخصوص خودش را دارد؟«

بچّه‌ها با هیجان پرسیدند: »چه بازی‌هایی؟«
میک‌رد  مخلوط  آرد  با  را  خرما  که  همان‌طور  مادربزرگ 
میک‌ردیم،  »تیـله‌بازی  گفت:  کنـد،  درست  رنگیـنک  تا 
هفت‌سنگ‌بازی میک‌ردیم، گوگ‌بازی میک‌ردیم، برای خودمان 

خوش بودیم ننه!«

قهوه‌ای،  گفت.  هم  قهوه‌ای  شیر  دوشیدن  از  مادربزرگ 
گوساله‌ي مادربزرگ است که در طویله‌ای کنار حیاط مادربزرگ 
زندگی‌‌میک‌ند. مادربزرگ گفت: »اوّل سال تحویل، شیرمی‌دوشیم 
و با آن ماست درست‌مي‌كنيم و مي‌گوييم ان‌شاالله سالی پربرکت 

در پیش رو داریم.«
بعد هم مادربزرگ دست نوه‌‌هایش را گرفت تا به بازار بروند 

و برای عید لباس نو بخرند.

* برقع: پوشش 
مخصوص زنان 
بوشهري است.

ان 
روش

بازار ماهی ف

بازی هفت سنگ



 در مدرســه ای بــه نام دبســتان انتظار، دو  دوســت صمیمــی درس می‌خواندند. این 

دو دوســت هر کدام یک ویژگی خاص داشــتند. حســین اگر کار بدی از کسی می‌دید، 

می‌رفــت و بــا او صحبت می‌کرد. مهدی هم اصلًا نمی‌ توانســت زورگویــی را تحمّل کند. 

اواســط ســال تحصیلی خانواده‌ی مهدی به علّت شرایط شــغلی پدرش مجبور شدند 

به شــهر دیگری بروند. حســین تنها شد. یک سال گذشــت. روزی حسین چند نفر از 

بچّه‌ها را دید که برای ســرگرم شــدن، ته مانده‌ی خوراکی‌هایشــان را به طرف هم پرت 

می‌کننــد. حســین مثل همیشــه رفت پیش یکــی از آن‌ها و گفــت: بچّه‌ها! این کار شــما 

هم اســراف است و هم باعث کثیفی مدرسه. چند نفری حسین را دوره کردند. یکی با 

دست او را هُل داد. یکی دیگرشان هم یقه‌ی او را گرفت . . . 

سعید در اینجای داستان، خوابش گرفت. می‌خواهی بدانی بقیه‌ی داستان چه شد؟ 

کلمه‌هایی که در داستان مشخص شده‌اند را در جدول تیره کن. کلمات باقی مانده را به 

ترتیب شماره‌شان بنویس و ادامه‌ی داستان را کشف کن.

سعید شروع کرد به خواندن یک داستان کوتاه:

جمله‌ای را که پیدا کردی اینجا بنویس

ق
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                  محمدعلي ارجمند

بگرد و پيدا كن

ی که  
سرگرمی های

 دارند، 
علامت 

توسط آقای مجید عمیق 

طراحی شده است. 

بگرد و پيدا كن

چند دفعه می‌توانید عدد 5 را 
از عدد 25 تفریق کنید؟

)راهنمایی. کمی فکر کنید. نکته‌ی 
 گمراه کننده‌ای در این سوال است.( 



 مصطفی احمدی

بگرد و پيدا كن

اختلاف را در این 2 تصویر پیدا کن.

بازی ریاضی
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در این عملیاّت جمع، از اعداد 
داخل کادر استفاده کنید و 

          عمل جمع را انجام دهید،
                برسید.                   تا به جواب درست

پروانه‌ی بال شیشه‌ای پشــت نما،  به‌دلیل داشتن 

بال‌های روشــن و شــفاف به این نام معروف است. 

این پروانه با خیال آســوده و در حالی که  درست در 

مقابل حیوانات  دشمن قرار دارد از دید آن‌ها پنهان 

می‌ماند.  بال‌هایش چنان شفاف‌اند که وقتی این پروانه 

روی گیاهان  استراحت می‌کند، حیوان دشمن آنچه 

را که در آن سوی بال‌ها است می بیند. اماّ خود پروانه 

را نمی‌بیند. در حقیقت بال‌های این پروانه مانند یک 

شیشه عمل می‌کنند و پشت نما هستند. حتیّ می‌توان 

گل‌هایی را که در آن ســوی بال‌ها هستند مشاهده 
کرد.

ب و خواندنی 
          جال

 مجید عمیق

اشتباه  یک   زرافه  این  تصویر  در 

دارد. وجود 

بزنی؟  س 
حد را  آن  می‌توانی 

آیا   

شه ای
شی

ی بال 
ه 

       پروان

شه ای
شی

ی بال 
ه 

       پروان

خ سرگرمی های این
 پاس

 در در این
 صفحه را

 رمزینه ببین.
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 تصویرگر:  مریم رباّنی

آخ جون فشفشه 
آخ جون ترقّه

علی بدو.الان همه‌ی 
فشفشه‌ها را   می‌برند.

آخ‌جون رنگین‌کمان.
چه‌قدر قشنگه

گنجشک بیچاره

وای فکرکنم 
گوش‌هايش آسيب        

ديده

من از این فشفشه ‌رنگی‌ها 
خیلی خوشم می‌آید. ولی 

برای کبوترها و کلاغ‌ها و 
گنجشک‌ها خطردارد

بیا اینها را بیندازیم دور

1

5
6

3
4

2

 فرزانه فراهاني



بخورید خودم 
درست‌کردم شیرینی 

چهارشنبه سوریه

بخورید آجیل 
چهارشنبه سوری.

تازه و خوش‌مزه‌است
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 تصویرگر:  مریم رباّنی

مامان‌بزرگ قدیما 
چهارشنبه‌سوری چه‌کارهایی 

می‌کردند؟«

 پس شب چهارشنبه 
سوری همه‌ی خاله‌ها 

و دايی ها وبچّه ها 
مهمان من.

خیلی کارها جالب. 
دوست دارید شما را

 ببرم به آن قدیما؟

بفرمایین شیرینی

 خواهر جان ،قدیما 
چه‌کارهای جالبی 

می‌کردن

آره به‌به،  مخصوصاً 
هدیه هاش

1

3

4

2
آخ جون! سمنو



تی
         کاردس

ی از وسایل 
ا همیشه یک

ریسه‌‌‌ه

ی تزيين هستند.
ي برا

  اصل

تا با 
مراه شـوید 

ن هـ
ا مــ

ب

سـترس، 
 در د

ن مـواد
ده‌‌تری

سـا

ريسه ‌بسازيم.

وسایل موردنیاز:

کاغذ و مقوّاهای رنگی و 

طرح‌‌دار، چسب، قیچی، مداد 

و مدادرنگی، نخ رنگی

براي ساختن ريسه‌هاي متفاوت، 

از شكل انســان استفاده مي‌كنيم. 

می‌توانیـد خـودتان این شكـل را 

بکشید یا براي رسـم كردن شكل 

اصـلي بدن انسـان، از مجـلّت 
استفاده کنید.

قسمت‌های  از  می‌‌توانید 

مختلف بدن همچون دست، 

پا یا سر استفاده کنید و آن‌ها 

را به نخ‌های رنگی بچسبانید. 

ی مـی‌توانـید به‌ جـای  ّـ حتـ

صورت آدمک‌ها، از عکس 

خودتان استفاده کنید.

عـزیـزان  شمـا  براي ما ارسال بكنيد. خـودتان را درسـت و کار بگیـرید و ریسه‌های خـلّقیـت خــود را به حـالا 

آویزان کنید.باید آدمـک‌ها را به ریـسه مختـلف به يكديگر است. بريدن و چسباندن قطعات پس از رسم كردن، نوبت 

ور 
ندپ

 باو

عزيز
 سونيا)فاطمه( 

دپور
 باون

عزيز
مه( 

)فاط
سونيا

        
  

          عکّاس: اعظم لاریجانی 

کاغذهای  آدمك‌ها  لباس  براي 

رنگی و بافت‌دار و مقوّاهای رنگی 

را بـرش مـي‌دهيـم و كـنار هـم  
مي‌چسبانيم.

روش ساخت كاردستي
 را اينجا ببين.
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